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شیرین تمام شد

عفان بنیاد مست
از تحویل دو با

ر داد به شهرداری تهران خ

واکنش سازمان هواپیمایی 
به ادعای عدم همکاری در 
پرونده سقوط هواپیمای 

تهران-یاسوج:   

ور  ا رشیدپور م چرا ر
حا خورشید را  شد 
رد نیمه ش روی آنتن ب

شهروند از  ارش  گ
وهش  ییا آخرین پ ج

درباره شرای کودکان
یک محله جنوب شهر 

گفت وگو با محکوم به اعدامی 
که پ از سه بار حکم قصا 

ا یافت از مر ن

ان های مسافرتی تهران  آ
برای جذب مسافران نوروزی 
ی  ناچار شده اند تورهای قس

بدون سود بفروشند

ظری ترین 
اقتدار

ه وزیر خارجه درباره سخنرانی و مصاح
در کنفران امنیتی مونی که تحسین جهانی را برانگیخت

ش ها ری با بح ها و سخنرانی هایش به خوبی نشان می دهد که می توان بی واهمه از چا  
قی به حر ها و گفته ها داد ر بازی کرد و با رعایت قواعد بازی، جوابی من در زمین قدر های ب

   همین صفحه

ش بد نیست این توییت  او
را از حساب کاربری رسمی 
پیام رسان سروش بخوانید: 
یما  ی که صداوس در حا
روش  س ک  ما نوعی  به  

محسوب  می شود

ال تمام با کابو  پن س
هر  رد  ک زندگی  مر 
ناب دار را  ش خواب 
وخی و  می دید یک ش
کل کل بچگانه او را به یک 
دیل کرد قتلی که  قاتل ت
چندین  سال از نوجوانی و 
گرفت  او  از  را  جوانی اش 
ه به او  ر ح ناب دار ه
دیک تر می شد و امیدش  ن

ناامیدتر تا این که
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چه وقت چیپ زدن 
بود آقای علیپور؟!

روزگار خوش
باغ وثوق الدوله

کدام اسناد و 
مدارک را نداده ایم؟

«سروش» 
علیه پدر شمشیر 

کشید!

«دروازه غار»
مطرود نیست

داستان باورنکردنی 
«جاوید»

سفر قسطی
به خارج

در جنگ اقتصادی باید همه با هم باشیم
گان:   رئی جمهوری در پایان سفر به استان  هرم

 جعبه سیاه:
توی کمیته حقیقت یاب 
چقدر خوش می گذره!

    کمیته حقیقت یاب: اصل، تشکیل کمیته است، باقی مسائل زیاد مهم نیست!

    یک مسئول: بذارید هواپیمای بعدی که سقوط کرد، یهو جفتش رو اعلام می کنیم

    حقیقت: چون خیلی تلخم کسی دوستم نداره!

    سایر حوادث: یا کوه مقصره یا هواپیما، همین!

    مومیایی: بذارید روح کاپیتان رو پیدا کنم، خودم ازش می پرسم
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شهاب نبوی
طنزنویس

خواب دیدم یک خــودروى داخلى که 
وانتش شــبیه دمپایى جلو بسته مى ماند، 
شــده 0 میلیون تومــان و من درحالى  
که یک تف گنده کف دســتم انداخته ام، 
محکــم مى زنم پــس گــردن بابابزرگم 
(مى دونــم که قاعدتــا آدم نباید بزنه پس 
گــردن بابابزرگش اما توى خــواب بود و 
شرمنده همه بزرگترها هســتم) و گفتم: 
«انگار همین دیروز بــود که 0 میلیون 
بود. اى  کاش چند تــا ازش مى خریدیم تا 
امروز که مردم براش صف وایسادند، از رن 
و زحمت توى صف ایســتادن  راحت شون 
کنیم و دمپایى جلو بسته شون رو بهشون 
بدیم تــا زودتر از این صف خار بشــن و 
راهى صف بعدى بشن.» در همین لحظات 
بود که نوه ام از راه رسید و محکم گذاشت 
در گوشــم و خیلى محترمانــه بهم گفت: 
«گوشت چقدر گرون شده. هى به تو و اون 
بابابزرگ لندهورت گفتم نون تو گوشــته 
اما به خر تون نرفت که نرفت.» درهمین 
حین بود که پســرم آمد و قاطى جمعیت 

سرگردان و حیران گشــت و گشت تا پدر 
من که مى شــد پدربزرگ خودش را پیدا 
کند. دیدم خسته است و گناه دارد، بابایم 
را از بین جمعیت ســوا کردم و جلو بردم. 
پسر یکى به پدرم زد و پدرم هم یکى به من 
زد.  به پدرم گفتم: «مگه سیستم این نبود 
که نوه بزنه بــه پدربزرگ؟ پس تو چرا منو 
زدى؟ من توى بیدارى کم از دستت کتک 
خوردم که الانم مى زنــى؟» گفت: «دیگه 
عادت کردم. شــرمنده. مى بینمت هوس 
مى کنم بزنمت.» گفتم: «قبول نیست بابا. 
خوابم رو خراب کردى رفت. اصلا از اول...» 
کمى آن طرف تــر یکــى از آیند گان مان 
داشــت درباره خــوا تازه کشف شــده 
خوراك ماســت و خیار و گوجه و هوی و 
کرفس بــراى چندنفر صحبــت مى کرد. 
به نظرم ترکیب خیلــى مزخرفى مى آمد. 
میان جمعیت گشتم تا نوه او را پیدا کنم.  
نوه اش مى شــد نوه چند نسل جلوتر یکى 
از نواده هاى خودم. آنها بسیار پیشرفته تر 
از مــا عمــل مى کردند و دیگر سیســتم، 
سیســتم چک و لگــد و پس گردنى نبود؛ 
یکهو تفنگش را درآورد و یک تیر به سمت 
پدربزرگش شــلیک کرد. در لحظات آخر 
زندگى اش بود و داشــت بوس را مى داد و 

قب را مى گرفت که متوجه شدم، طفلک 
گناهى ندارد و این بهترین غذایى اســت 
که در روزگار آنها وجــود دارد. از ناراحتى 
برگشتم یک پس گردنى دیگر به پدربزرگ 
خودم بزنــم که دیدم نوه ام پیش دســتى 
کرد و یک ضربه به مــن وارد کرد.  گفتم:   
«چى شــده؟» گفت: «اگه پارسال که هر 
دلار بود، همه ســرمایه مون رو  ریال 00
ریال کرده بودیــم، الان چندتا بلیت براى 
ســفر بى بازگشــت به مریخ مى گرفتیم و 
راحت بدون دغدغه تا آخر عمرمون پیش 
این عزیــزان فضایى به زندگــى و بحث و 
تبادل نظر مى پرداختیــم.» محکم زدم به 
یکى از قســمت هایى که در آینده خواهید 
دید و گفتم: «بیشــین بینیــم بابا. دیگه 
خواب و رویا هم حدى داره. پســى خورت 
که شــدیم اما همین جا دیگه کاتش کن. 
آقایون اموات و درگذشتگان، آقایون نوه ها 
و آیندگان، خیلى خوش گذشت. خواهشا 
برگردید ســر خونه  زندگى تون. الان صبح 
مى شــه، هزارتا بدبختى داریم.» اموات و 
آیندگان بغلم کردنــد و درحالى  که تابلو 
بود دل شــان خیلى به حالم مى ســوزد، 
ازم خواستند قوى باشــم و زودى بهشان 

بپیوندم.

خوابِ تخیلی هم حدی داره!
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فلکه اول

جوان شدن پوست با عرق خارشتر |بیتا اسماعیلی| با 

گسترش اینستاگرام و فضای مجازی اهمیت پوســت و مو در ذات 

شهروندان نهادینه شده و طوری به یک مسأله حیاتی تبدیل شده  که 

تعداد فولیکول های پوست و مو از نان شب واجب تر شده. در این میان هر 

روز با تبلیغات عجیب اینستاگرامی درباره انواع  ماسک ها روبه رو هستیم. برای مثال یک نفر 

می گوید عرق خارشتر برای شفاف شدن پوست خوب است از فردا متوجه می شوی که در 

بیو هر پیج اولین  مرکز معتبر خارشتر در ایران دیده می شود و میزان استفاده از خار شتر 

طوری افزایش می یابد که کم کم خار را جدا و شتر را  جدا می فروشند و اگر کسی بخواهد 

هر دو را با هم تهیه کند باید خیلی سریع به پیج مذکور برود تا از تخفیف ویژه برخوردار 

 شود.  در این میان روغن ها هم جای خوبی میان مردم باز کرده اند. برای مثال یک نفر که 

کلا ظاهر خود را کوبیده و دوباره  ساخته است به فالوور های خود پیشنهاد می کند که از 

روغن فلان مار استفاده کنند تا هر روز پوستی درخشان تر داشته باشند. ولی  در چند سال 

قبل که اینستاگرام به رونق امروز نبود تبلیغات به صورت دهان به دهان صورت می گرفت. 

مثلا یک دوستی  داشتم که بعد از هر غذا ته مانده اش را به ته صورتش می مالید. وقتی از او 

درباره علت این کار می پرسیدم می گفت که  دوست دیگری به او گفته برنج سوخته برای 

پوست خوب است. گاهی که  میوه می خورد پوستش را اول  به صورتش می مالید و  از رنگ 

ماسکی که میزد ما متوجه می شدیم که شام دیشبش چه بوده. اگر اسفناج می خورد شبیه 

جلبک سبز می شد، اگر پیاز  پوست می کند باقی رنده شده اش را روی پوست می گذاشت. 

ولی در کمال ناباوری همیشه پوستش پر از لکه های چربی بود.  آخرین باری که او را دیدم  

به دکتر مراجعه کرده بود و دکتر به او گفته بود ماسک ماست و جوانه گندم را امتحان کن. 

از آن روز  تا به حال خبری از او در دست نیست و فکر می کنم که شب ها با ماست و جوانه 

گندم می خوابد تا شاید منفذ های پوستش باز شود. 

شبگردی

گذر از دوران شنای سوئدی!

شهرام شهیدی
طنزنویس

خانم باجى نشست روى کاناپه و خیره 
شد به برادرم. بعد پرســید: «الان دارى 
چه کار مى کنى؟» بــرادرم درحالى  که 
شناى سوئدى مى رفت، جواب داد: «شنا 
میرم.» خانم باجى گفــت: «اول که بیجا 
مى کنى آب حرام مى کنى. دوم چرا مایو 
نپوشیدى؟ محیط را آلوده مى کنى. سوم 

از چه کسى بلیت خریدى؟»
برادرم نشســت روى زمیــن و گفت: 
«خانم باجى جان. بلیت چرا؟ این جا خانه 
خودمان اســت.» صداى روح آقا بزرگ 
را از توى حمام شــنیدیم. گفت: «شناى 
سوئدى مایو نمى خواهد و بدون آب اجرا 

مى شود.» 
خانم باجى گفــت: «تو از اولش هم آب 
گیرت نمى آمد ولى شــناگر قابلى بودى. 
ه ها رمز و راز  حالا نمى خواهد به ایــن ب
شــناکردن هایت را یاد بدهى. این نسل 
جدید خودش خوب بلد اســت گلیمش 

را از آب بکشد بیرون.» 
عموجان از اتا کار بیرون آمد و گفت: 
«دوره شناى ســوئدى گذشــته. اصلا 
شــناى اروپایى جواب نمى دهد. سوئدى 
یا فرانسوى. انگلیســى یا آلمانى. فرقى 
نمى کنه. آقاى ظریف هم به این موضوع 

اشاره کرده.»
خانم باجى گفت: «عجــب! یعنى کار 
به جایى رســیده که وزیر امورخارجه ما 
در مورد شــناکردن صحبت مى کند؟» 
عموجان گفت: «بله، ایشان گفته «وقت 
آن اســت اروپا براى شــناکردن خیس 

شود».
برادرم گفت: «منظورش این است که 

اروپا باید دل را به دریا بزند؟» 
پدرم که ســاکت نشسته بود یک دفعه 
گفت: «دل را به دریازدن و خیس شــدن 
اروپایى ها عــلاوه بر مــوارد منکراتى و 
ارشــادى ممکن است باعث شــود آنها 

زیرآبى رفتن را هم یاد بگیرند.» 
بــرادرم گفت: «مــا بایــد اول از همه 
خودمان مدیریت آبى درســتى داشــته 
باشــیم که بتوانیم شــنا یا زیرآبى رفتن 
اروپایى ها را کنترل کنیم. حتما شما هم 
شــنیده اید که ایران در بین 2 کشور 
جهان از نظر مدیریت اکوسیســتم هاى 
آبى رتبه  را به دســت آورده. یعنى 
احتمالا مدیریت آب فقــط در صحراى 

کالاهارى از ایران وضع بدترى دارد.» 
عموجان گفت:  «بالاخره این مســأله 
آب اگر براى من و شــما آب ندارد، براى 
بعضى ها که نان دارد.» خانم باجى گفت: 
«عجبا. ســرت را مى چرخانى، مسائل را 
سیاســى مى کنند. آب را که نمى شــود 
سیاسى کرد. آب ما اصلا با هم توى یک 

جوى نمى رود.»
درســت  شــما  گفــت:  عمه جــان 
مى فرماییــد. همه مان به قــول رئیس 
نظام پزشــکى «نیازمند پالایش درونى 

هستیم.»
عموجــان گفــت: «ادامــه ندهیــد. 
ش هــم خطرناك  نفرماییــد. اصلا بح
اســت.اصلا صحبت پالایش مى شــود 
بند دل مــن هرى مى ریــزد. ما پالایش 

نخواهیم، باید کى را ببینیم.» 
روح آقاجان از تو حمام گفت: «باید مرا 

ببینى. البته اگر به روح اعتقاد دارى.»
خانم باجى لبخنــد زد و گفت: «این جا 
کى به روح اعتقــاد داره که این عموجان 

شما داشته باشد؟»

کوچه اول

زادن یا نزادن، مسأله این است |امیــر مسعود فلاح| مردی هندی به 

پیروی از یک مکتب فلسفی به نام »زایش ســتیزی« رفته از پدر و مادرش به دلیل 

این که بدون رضایت به دنیاش آوردن شــکایت کرده. بیخود نمیگن هند سرزمین 

عجایبه. هرکی با هرچی حال نمیکنه یا میکنه، یه مکتبی چیزی واسش میزنه. لابد یه 

عده هم درمقابل رفتن و مکتب فلسفی »زایش پرستی« رو به وجود آوردن. حتی تصور این که مراسم 

مکتبیشون چه جوریه و کجا و با حضور چه کسانی برگزار میشه زشته، عیبه، قبیحه، البته با توجه به 

جمعیت هند بعیده تابه حال زایش ستیزان زیاد عضوگیری کرده باشن. اتفاقا به نظر میاد زایش پرستان 

پیروان زیادی به هم زده باشن. از سینماشونم میشه حدس زد. البته نه اون سینمایی که تلویزیون ما 

نشون میده و از بی مزگی یه سور زده به جوکای شوهرعمه ای. بگذریم. فقط خدا رحم کنه اینا با هم 

جنگشون نشه. چون به گمونم جنگ اونا هم چیز جالبی نیست. حتی تصورشم زشته. اصلا بگذریم.

شد گران کاهو و مرغ و رب و تاید

ظرفشویی و اجاقِ گاز و ساید

هیچ یک این قدر دردآور نبود

که شده پنجاه میلیون یک پراید!
ارمغان زمان فشمی #شهرونگ

پراید 

|    محمدرضا میرشاه ولد|   کارتونیست |
hotpen77@yahoo.com

آدم های کنترلی عصر دیجیتال!

� يک�تي

ه وزیر خارجه در کنفران امنیتی مونی که تحسین جهانی را برانگیخت درباره سخنرانی و مصاح

ظری ترین اقتدار
از پریشــب تا امروز درباره پرسش و پاســخ وزیر خارجه در 
مونیخ، احتمالا، بسیار خوانده اید و ویدیوهاى کوتاه شده اش را در 
فضاى مجازى دیده  و شنیده اید و براى پاسخ هاى قاطعانه و دقیق 
ظریف، حتما، حس افتخار بهتان دست داده است! دیگر لطفى 
ندارد که بخش هاى جذابش را رونویســى کنیم. دیگر تکرارى 
شده که از صداوسیما گلایه کنیم که چرا سخنرانى ظریف را با 
ترجمه اى بد (و بسیار بد) پخش کرد ولى از پخش این مصاحبه 
جذاب و پر نکته امتناع کرد؛ آن هم گفت وگویى که بى بى سى 
 فارسى پخش کرد ولى هنوز در زمان پربیننده اى از تلویزیون 
خودمان پخش نشــده و.... به این بدســلیقگى هاى تلویزیون 
همه مان عادت کرده ایم و خوشحالیم که شبکه هاى اجتماعى 

هست تا حقیقت را به ما برساند.
اما فــارغ از تمجیدها و گلایه ها گفت وگــوى ظریف از این 
جهت جذاب تر بود که مصاحبه کننده، مشابه اغلب مجریان 
تلویزیونى که برابر سیاســتمداران مرعوب مى شــوند، برابر 
پاسخ هاى ابتدایى ظریف سکوت نمى کرد، میان حرف هایش 

مى زد، سوال هاى تندترى مى پرسید و او را به چالش بیشترى 
مى کشاند. این پرسشگرى عمیق تر شاید در ابتدا ترسناك باشد 
ولى در حقیقت، این فرصت را به انسان باهوش و حاضرجواب 
و فکــورى چون ظریف مى دهد که پاســخ هاى شــفاف تر، 
صریح تر و غیرتکرارى تر بدهد و همین مى شود که رسانه هاى 
خارجى حرف هاى او را «کوبنده و مسحورکننده» مى خوانند 
و مى نویسند: «سخنرانى بى پرده ظریف و تمایلش در جدل با 
مجرى که مى خواست ایران را براى ستیزه جویى هاى نظامى 
و خلاف هاى برون مرزى مســئول بداند، باعث خرســندى 
برگزارکنندگان این نشست سالیانه شد». ظریف با بحث ها و 
سخنرانى هایش به خوبى نشان مى دهد که مى توان بى ترس و 
واهمه از پرسش ها و چالش ها در زمین قدرت هاى بزرگ بازى 
کرد، حریفشان شــد و بدون آن که قواعد بازى به هم بخورد، 
جوابى منطقى، مستدل و دقیق به همه حرف ها و گفته ها داد. 
این، دوست داشتنى ترین نوع «اقتدار» است؛ بى نیاز به شعار و 

سلاح و زور.
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شتر که در خانه همه می خوابد
اگر با پدیده هــاي ناهنجار به 
صورت ریشــه اي برخورد نشود 
و فقط بــا مظاهر آنهــا برخورد 
شــود، دیــر یــا زود آن پدیده 
ناهنجار بــه گونه دیگر و از جایی 
دیگــر خود را بــروز می دهد. در 
واقــع بیرون کــردن آنهــا از در 
کافــی نیســت، زیــرا از پنجره 
بازمی گردنــد. باید ریشــه آن را 
خشــکاند. نمونــه آن اقدامات 
خودسرانه اســت که روزي خود 
را در قتل هاي زنجیره اي نشــان 
مــی داد، روز دیگــر در حمله به 
اتوبوس گردشــگران، سپس در 
راهپیمایی هــاي بــدون مجوز، 
بعد در قالب لباس شــخصی ها 
در حملــه بــه کتابفروشــى ها 
و بعــد نماینــدگان مجلــس و 
دانشــجویان، بدترین نمونه اش 
نیــز قضایاي کهریــزك و حمله 
به کوي دانشــگاه بــود که مقام 
معظم رهبري را نیز بسیار متأثر 
کردند. ولی باعث تأسف است که 
همواره با رویه بیرونی و آشــکار 
این ناهنجاري ها برخورد شــده 
و به هر دلیلی تاکنون به ریشــه 
آن نپرداخته ایم. به همین دلیل 
هنگامی که شــاخ و برگ ها زده 
می شــود، پس از مدتــی دوباره 
از جــاي دیگري از این ریشــه و 
تنه، شــاخه و برگ هاي جدیدي 
می روید و فضا را تخریب می کند. 
نمونــه اش ارســال پیامک هاي 
تنــد و تهدیدآمیــز بــه اعضاي 
یکــی از عالی تریــن نهادهــاي 
تصمیم گیــري در ایــن کشــور 
یعنی مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام اســت. پیــش از آن نیز، 
چنین اقدام مجرمانه اي در ابعاد 
گسترده علیه نمایندگان مجلس 
صورت گرفته بود، ولی چون با آن 
برخوردي نشــد، اکنون نوبت به 
تهدید اعضاي مجمع تشــخیص 

مصلحت نیز رسیده است.

مسأله این است که چرا عده اي 
به خود حــق می دهنــد که به 
صــورت ســازمان یافته افرادي 
را اســتخدام کنند و بــه تهدید 
دیگران مشــغول شوند. هنگامی 
که عالی ترین نهاد تصمیم گیري 
که منصــوب مقام معظم رهبري 
هســتند را بتوان تهدید و حتی 
به آنــان توهیــن کــرد، دیگر 
جایــی بــراي ســایرین باقــی

نمی ماند.
هنگامی کــه عالی ترین مرجع 
تصمیم گیري کشــور تحت فشار 
تهدیــدات گروهــی انــدك و 
ســازمان یافته قرار گیرد، چگونه 
می توان اطمینــان یافت که این 
مرجع تصمیم گیري، مى تواند به 
دقت مصلحت کشور را تشخیص 

دهد؟
مهمتــر  هنگامــی  مســأله 
می شــود که هیچ اقــدام عملی 
براي شناســایی و برخورد با آنان 
صورت نگرفته است. این درحالی 
اســت که شناســایی آنان براي 
دســتگاه هاي امنیتی و پلیسی 
به ســادگی تمام است، پس چرا 
کســی درباره آن اقدام حقوقی 
نمی کنــد؟ اگر فــرض کنیم که 
به احتمال ضعیــف این لوایح در 
مجمع تصویب نشود، چه کسی 
باور خواهد کرد که تحت فشــار 
این تهدیدات نبوده اســت؟ چرا 
باید مصلحت و سرنوشت و مردم 
و یک کشــور را گروگان اقدامات 
مجرمانــه عده اي انــدك کرد؟ 
پیشنهاد مشــخص این است که 
مســئولان اطلاعاتــی و قضائی 
هرچه ســریع تر با ایــن پدیده 
برخورد کنند و عوامل پشت پرده 
آن را شناسایی و به مردم معرفی 
و ســپس به اتهام آنان رسیدگی 
کننــد. بدون برخورد ریشــه اي 
این شتري اســت که دیر یا زود 

در خانه خیلی ها خواهد خوابید.
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مسئول تربیت بدنی جمعیت هلال احمر
یاد ورزشی هلال گفت: م شهروند از ا  در گفت وگو با 

ناممکنی که
ممکن شد

دشمن ضعیف است
مسئولان فریب نخورندمسئولان فریب نخورند

م انقلاب اسلامی ر مع ره
ان شرقی:   ربای در دیدار با مردم استان آ

برنامه علیخانی 
ال کلاسیکوی هفته بعد را 
که ورزش می برد هم به ش
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پدیده که در این فصل 2 بار مقابل 
پرسپولیس در لیگ شکست خورده 
بود، دیروز بــا انگیزه انتقــام پاى به 
ورزشگاه آزادى گذاشت تا بتواند مجوز 
صعود به نیمه نهایى جــام حذفى را 
بگیرد. در همان دقایق اولیه شاگردان 
یحیى گل محمدى که با توپ پر وارد 
زمین شده بودند، با ضربه مهدى خانى 
یک گل از میزبان خود پیش افتادند، 
اما تیم برانکو خیلــى زود به این گل 
عکس العمل نشــان داد. روى ارسال 
مهــدى ترابى از روى نقطــه کرنر در 
دقیقه 20 شــایان مصلح توانست با 
ضربه سر گل تســاوى را وارد دروازه 
پدیده کند. با اینکه پیش بینى مى شد 
بازى پرگلى شــکل بگیــرد، 2 تیم 
احتیاط را در دستور کار خود قرار دادند 
تا بازى نه تنها در نیمه اول بلکه تا پایان 
90 دقیقه هم با همین نتیجه به پایان 
رســید. وقت هاى اضافى هم با وجود 
تغییراتى که برانکو و گل محمدى در 

ترکیــب تیم هاى خــود دادند، گلى 
براى 2 تیم در پى نداشــت تا تکلیف 
تیم صعود کننــده در ضربات پنالتى 
مشخص شود. بشار رسن اولین ضربه 
را براى پرسپولیس به آسمان فرستاد 
تا امید در میان بازیکنان پدیده بیشتر 
شــود. با این حال در ادامه شاگردان 
گل محمدى هم 2 ضربه را به آسمان 
کوبیدند و خراب کردن پنالتى از سوى 
مهدى شیرى کار را به تساوى کشاند. 

این بار بیرانوند بود که فرشــته نجات 
پرســپولیس لقب گرفت و با گرفتن 
چهارمین پنالتى پدیده تیمش را در 
آستانه پیروزى قرار داد. در نهایت هم 
على علیپور با یک ضربه چیپ پنجمین 
پنالتى پرسپولیس را تبدیل به گل کرد 
تا تیم برانکو حریف سپاهان در مرحله 
نیمه نهایى شود؛ دیدارى که به گفته 
فتاحى بعد از پایان لیگ برگزار خواهد 

شد. 

چه وقت چیپ زدن بود آقای علیپور؟!
یسی ها با یک صعود شیرین تمام شد و ه برای پرس  دقیقه بازی بی م


